
ناگهان شعر�

افشین علا

آن جمعه‌ بشکوه
ای خطبه‌ غرای تو چون آب بر آتش

تسکین دل سوته‌ اصحاب بر آتش

شد هیمنه‌ خصم در آن جمعه‌ بشکوه

چون دود ز جمعیت احباب بر آتش

یکپارچه در سوز و گداز آمده بودند

تا روی تو بینند چو مهتاب برآتش

ای پیر جوان‌بخت! ز آهنگ نمازت

مانند سپندی شده محراب بر آتش

بر چیرگی‌ات در سخن، اعدا متحیر

چون خیرگی کرمک شب تاب بر آتش

خنیاگر صهیون نگر از نطق بلیغت

افکنده ز کف، آلت و مضراب بر آتش

فهماند کلام تو به صیاد جهان‌خوار

ماهی نشود صید ز قلاب برآتش

از شش جهت افروخت شرر، جانی غاصب

زین رو شده بریان، خود قصاب برآتش

ما چون تو اگر سوخته‌ایم از غم یاران

گشتیم بهاور چو زر ناب بر آتش

تصویر »حسن« شیر عرب، حک شده بر عرش

هرگز نتوان سوختن این قاب بر آتش

دست از تو نداریم، اگر پا بگذارند

بسیار سران از پی ارباب بر آتش

فردا چو بسوزند عجب نیست که امروز

کردند بنا کاخ خود، اعراب بر آتش

ای پیر! هوادار توام چون‌که در این راه

بیداری و بس قافله در خواب بر آتش

دل کنده‌ام از راست و چپ یکسره، چون تو

بر خندق سلمانی و احزاب بر آتش

از بغض تو بر گرده‌ ما دشنه‌ دشنام

بسیار زند سفله چو تنداب بر آتش

خفاش چه داند ز چه در چرخشم ای دوست

گرد تو چو پروانه‌ بی‌تاب بر آتش

از طعن رقیبان به فلاخن، چو خلیلم

در باغ گل افتاده ز پرتاب بر آتش

بگذار حسودم بزند طعنه که افتاد

زین شعر تر و تازه و شاداب بر آتش

تقدیر رهبر انقلاب از سروده علا
افشین علا پس از انتشار این شعر در صفحه شخصی خود نوشت: باخبر 

شدم که حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از 

خواندن شعر اخیرم پیرامون حماســه‌ جمعه‌ نصر، خطاب به این فرزند 

کوچک خود نوشته‌اند:»قوی، زیبا و استادانه است. کاش شأن نزولش 

این حقیر نبودم. به هرحال وظیفه داشتم تشکر کنم.«

از این‌کــه امــام و مقتدایمــان در همــه‌ برهه‌هــا و بزنگاه‌هــا و بــا وجود 

دغدغه‌های خطیر و مشغله‌های طاقت‌سوز، از شعر متعهد این روزگار 

غافل نیســتند و همچنان خود را موظف می‌دانند بابت اثری که از سر 

صدق و با خون دل و عرق‌ریزی روح ســروده شده، ابراز لطف و فروتنی 

کنند، خداوند منان را شاکرم. بدیهی‌ است این‌ توجهات پدرانه‌ ایشان، 

خســتگی و تلخکامی ناشی از مشــاهده‌ ناآشــنایی و بی‌تفاوتی برخی 

اصحاب قدرت به‌ویژه در مدیریت فرهنگی کشــور را در کام دلسوزان 

عزلت‌گزیده‌‌ به شهدی شيرين تبدیل می‌کند.

الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در چند ماه اخیر رویه تازه‌ای در 
پیش گرفتــه و آن اعلام واژه‌هــای برابرنهادِ جدید خــود از طریق 
صداوسیماست.  نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی این 
نهاد جلوی دوربین می‌آید و در مدت زمانی کوتاه درباره واژه جدید صحبت می‌کند؛ 
واژه‌هایی مانند »شکلک« به جای »ایموجی«، »پادپخش« به جای »پادکست«، 
»به‌آزمایی« به جای »چکاپ« و حالا »گرایه« به جای »ترند«  و هرکدام با واکنش 
کاربران مواجه شــده‌اند. این‌که  در برخی موارد ســاخته‌های فرهنگستان اسباب 
شوخی و طنز می‌شود، البته مسئله جدیدی نیست و در گذشته هم سابقه داشته 
‌اســت و اصولاً تعــدادی از مــردم با هــر پدیده تــازه‌ای شــوخی می‌کنند امــا این‌که 
این واژه‌ها بعــد از فروکش کردنِ تــبِ خنده و شــوخی، تا چه انــدازه می‌توانند در 
زبان مردم جای خــود را باز کنند و پرکاربرد شــوند، مســئله‌ای جدی اســت که هم 

فرهنگستان و هم دیگر نهادهای فرهنگی متولی باید آن را جدی بگیرند.

»گرایه« از کجا پیدا شد؟
دو ســه روز پیــش ویدئویــی از معــاون گــروه 

واژه‌گزینی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی 

منتشر شــد که خبر از تصویب واژه »گرایه« به 

جای »تِرِنــد« می‌داد. »ترند« بــه معنای توجه 

زیاد مردم به یک موضوع در کوتاه‌مدت است. 

»ترند شــدن«، یعنی در کوتاه‌مدت مســئله یا 

موضوعــی مورد توجــه افراد قــرار می‌گیرد و 

بعد از مدتی به فراموشــی ســپرده می‌شــود. 

واژه »گرایه« از »گرای«، بُنِ »گراییدن« گرفته 

شده ‌است. 

این معــادل فارســی در روزهــای گذشــته با 

واکنش‌های متفاوت کاربران مواجه شــد که 

بیشتر آن ها جنبه طنز داشــت. بعضی‌ها هم 

به دیر ساخته شدن این معادل فارسی انتقاد 

کرده و گفتــه بودند کاش پیــش از آن که واژه 

»ترند« در زبان مردم جا بیفتد، معادل فارسی 

آن ســاخته می‌شــد. در ادامــه، به بخشــی از 

ایــن واکنش‌هــا اشــاره می‌کنیم: »نمی‌شــد 

واژه بهتری بســازید؟«، »همین گرایه رو باید 

ترنــدش کنیــد«، »دقت کنیــد! کرایــه نه ها، 

گرایه«!

توجه فرهنگستان به واژه‌های مرتبط با 
فضای مجازی

نکتــه جالب‌توجــه دربــاره معادل‌ســازی‌های 

فرهنگســتان در ماه‌هــای گذشــته، توجــه آن به 

واژه‌هــای پرکاربــرد در شــبکه‌های اجتماعی و 

فضای مجازی است. واژه‌هایی مانند »ایموجی«، 

»ترنــد« و »پادکســت« بــا گســترش اینترنــت و 

پرمخاطب شدن شبکه‌های اجتماعی وارد زبان 

گفتار و نوشتار مردم شــد. براساس مَثَل معروف 

»ماهــی را هروقــت از آب بگیــری، تازه اســت«، 

ممکن است این واژه‌ها در درازمدت مقبول مردم 

واقع شــوند و در زبان آن ها جــا بگیرند. نکته‌ای 

که دکتر اسماعیل امینی، استاد ادبیات فارسی 

به آن اشــاره می‌کند و معتقد اســت: »بخشــی از 

واژه‌های فرهنگستان ممکن است مقبول نشود، 

اما آن‌هایی که جا افتاده، خیلی خوب هســتند، 

ماننــد »پیامــک« و »یارانه«. زمانش هــم اهمیت 

نــدارد. مهم این اســت کــه واژه ساخته‌شــده جا 

بیفتــد. قبــاً بــه کمــک داور می‌گفتنــد: »لاین 

کیپر«، ولــی الان دیگر اســتفاده نمی‌شــود. در 

همه زبان‌ها ایــن اتفاق می‌افتد؛ در انگلیســی و 

عربی هم همین‌طور است. مثلًا در عربی خیلی از 
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7ادب و هنر

»گِرایه«، تِرِند  این روزهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی!
 مروری بر واژه‌های مصوب فرهنگستان در ماه‌های اخیر و واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن ها 

و پاسخ به این که چرا با بسیاری از واژه مصوب فرهنگستان شوخی می‌شود؟

غلط ننویسیم

فارسی/پارسی/پهلوی
»فارسی« را برای زبانی به کار می‌بریم که از هزار و دویست سال پیش در 

ایران متداول اســت . »پارسی« را برای زبان دوره ساســانی و »پهلوی« را 

برای زبان دوره اشکانی به کار می‌برند.

 برگرفته از کتاب»فرهنگ درست نویسی سخن«تالیف استاد حسن انوری

 

⁕
این روزها 

فرهنگستان  
زبان ادب فارسی 

واژه »گرایه« را 
به جای »ترند«  
پیشنهاد داده که 

با واکنش کاربران 
مواجه شده‌اند. 
این‌که  در برخی 

موارد ساخته‌های 
فرهنگستان 

اسباب شوخی 
و طنز می‌شود، 

البته مسئله 
جدیدی نیست 

و در گذشته هم 
سابقه داشته 

‌است

⁕
یکی از مهم ترین 
ویژگی های آثار 

» هان کانگ« نثر 
شاعرانه اوست.

ویژگی مهم و 
برجسته ای که از 

قضا هیئت داوران 
نوبل در بیانیه 

خود به آن اشاره 
کرده و آن را مهم 
ترین دلیل برای 

انتخابش دانسته 
اند.

واژه‌های بیگانه را بومی‌ کرده و صرف می‌کنند. 

البتــه ‌واژه‌ســازی فقــط وظیفــه فرهنگســتان 

نیســت. متخصصان هر رشــته‌ای ممکن اســت 

خودشان واژه بســازند. مثلا کسانی که کار فنی 

می‌کننــد، واژه‌هــای زیــادی درســت کرده‌انــد 

مانند »پیچ‌گوشتی«. مکانیک‌ها بسیار زیاد واژه 

ســاخته‌اند، ماننــد »کله‌گاوی«، »سگ‌دســت«، 

»هرزگرد«، »ســپر« و... . خیلی از این‌ها قبلًا در 

زبان نبوده، اما رایج شده‌است«.

پیامک آری، آگهی‌نما خیر!
کارشناسان معتقدند گذر زمان مشخص خواهد 

کرد، کــدام واژه در زبــان مردم جــا خواهد افتاد 

و کدام واژه فراموش می‌شــود. در ایــن باره باید 

به سرنوشــت خوش واژه »پیامک« اشــاره کنیم؛ 

 »SMS« واژه‌ای که در دهه هشتاد به دنبال رواج

ساخته شــد و مردم از آن اســتقبال کردند اما در 

مقابل واژه »شدآمد« که در سال 1389 به جای 

واژه »ترافیک« ساخته شــد، در زبان مردم جایی 

ندارد. همین‌طور در ســال‌های اخیــر برای واژه 

»بیلبورد«، معــادل »آگهی‌نما« تصویب شــد، اما 

از آن اســتقبال نشــد. این یعنی توجه به گرایش 

و سلیقه مردم در ساخت واژه مهم است. معمولًا 

مــردم از واژه‌هایــی که ریشــه‌های آشــنا دارند و 

خوش‌ساخت و خوش‌آهنگ هســتند، استقبال 

می‌کنند.

فرهنگستان، نسل جوان را جدی بگیرد
اگرچــه واژه‌ســازی فقــط وظیفــه فرهنگســتان 

نیســت، امــا در بــاور عمــوم ایــن نهــاد فرهنگی 

به‌عنوان متولی ساخت و تصویب واژه‌های معادل 

فارســی شــناخته می‌شــود. از این رو پیشــنهاد 

می‌کنیم فرهنگســتان زبان و ادب فارسی برای 

بهتر جا افتادن و بیشتر شناخته‌شدن واژه‌هایی 

که تصویب می‌کند، از راه‌هــای مختلف و نه تنها 

از طریق صداوســیما با مــردم در ارتباط باشــد و 

چگونگی روند ساخت واژه‌های معادل و چرایی 

انتخاب آن هــا را به‌ویــژه برای جوان‌هــا توضیح 

دهد. همچنیــن فرهنگســتان می‌توانــد قبل از 

تصویب واژه جدید در گــروه واژه‌گزینی، در یک 

جامعه آماری درباره آن نظرســنجی کند. ضمن 

این‌که موج شــوخی و خنــده در برابــر واژه‌های 

مصوب فرهنگســتان خیلــی زود از بین می‌رود، 

ولی لــزوم فرهنگ ســازی برای اســتفاده از این 

واژه‌ها در بلندمدت همچنان احســاس می‌شود 

و باید فکری برای آن کرد.

سپیدسرایی در داستان های شاعرانه
نگاهی به آثار ادبی » هان کانگ« به بهانه دریافت جایزه نوبل توسط این نویسنده

ادبیات جهان

حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

نوبل ادبی قطعا مهم ترین جایزه ای است که دریافت آن می تواند همه نگاه ها را به 
سوی خالق اثر معطوف کرده و زندگی ادبی او را به قبل و بعد از دریافت جایزه تقسیم 
کند.در ســال های اخیر انگار این جایزه معتبر روی خوشــی به نویســندگان آسیایی 

نشان داده و چهره های جدیدی به جهان معرفی کرده است.

»اورهــان پامــوک« تــرک، » ایشــی گــورو« و 

»کنزابــورو« ژاپنــی، » مویان« و » شــینگجیان« 

چینی کــه در گذشــته ایــن افتخار نصیبشــان 

شده بود و حالا » هان کانگ« کره ای که امسال 

با دریافــت نوبل، کانــون توجه جهانیان شــده 

است.

شــاید بتوان گفت یکی از ویژگی های انتخاب 

هیئت داوران نوبــل، غافلگیر کردن مخاطبان 

ادبیات در ســال های اخیر بوده است.از نوبل 

فیزیــک، شــیمی و پزشــکی که در حــوزه علوم 

تجربــی اند و بــا نســبیت چنــدان ســر و کاری 

ندارنــد کــه بگذریــم اهــدای نوبــل صلــح و به 

خصوص نوبل ادبی که در حوزه علوم انســانی 

است و با نسبیت سر و کار دارند، گاه سلیقه‌ای 

بوده و بعضاً می تواند نظر شــخصی داوران در 

آن دخیل باشد.

چندیــن و چنــد ســال اســت کــه طرفــداران » 

هاروکی موراکامی « به همین مسئله اعتراض 

دارند و بــه رغم این که او هر ســاله نامزد این 

جایزه می شــود اما تا امروز  موفق به دریافت 

نوبل نشده است.

به هر تقدیر چه بخواهیم، چه نخواهیم » هان 

کانگ« کره ای امســال جایــزه را گرفت و از 

این به بعد باید منتظر فروش انفجاری کتاب 

هایش باشیم.

آثار » هان کانگ«
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای آثــار » هان 

کانگ« نثــر شــاعرانه اوســت.ویژگی مهم و 

برجســته ای که از قضا هیئــت داوران نوبل 

در بیانیه خود به آن اشــاره کرده و آن را مهم 

تریــن دلیل بــرای انتخابش دانســته اند.در 

کتاب »گیاهخوار «، این نثر و تفکر شــاعرانه 

به اوج خودش مــی رســد.کتاب ،حکایت زنی 

جوان است که تصمیم می گیرد لب به گوشت 

نزند و درگیــر ماجراهــای عجیــب و غریبی در 

زندگی اش می شود.شــاعرانگی و نثر ویژه در 

برخی از صفحات کتاب چنان موج می زند که 

شنونده فراموش می کند در حال خواندن یک 

رمان است.

 کتاب سپید
کتــاب دیگر ایــن نویســنده، داســتانی اســت 

بــا عنــوان » کتــاب ســپید« کــه آن هــم از زبان 

و دیالــوگ هــای شــاعرانه مســتثنا نیســت و 

شوریدگی های نویسنده در آن مشهود است.

» گــره های قنــداق به ســپیدی بــرف دور بدن 

نوزاد مــی پیچنــد، موجــودی که همیــن حالا 

شروع به نفس کشیدن می کند ، کسی که نمی 

داند کیســت، کجاســت و چــه چیزی درســت 

همین حالا شــروع شده اســت . درمانده ترین 

موجود در میان حیوانات نورسته، حتی از یک 

جوجه نورسته هم بی دفاع تر، انسان!«

»کتاب سپید« حکایت 

نــوزاد تازه متولد شــده 

ای اســت کــه تنهــا دو 

ســاعت عمــر مــی کند 

و بعــد مــی میــرد، چــه 

 ، تــر  چیــزی فلســفی 

غمگیــن تــر و در عیــن 

حــال شــاعرانه تــر از 

ایــن که موضــوع کتاب 

تنهــا  نویســنده،  یــک 

دو ســاعت از زندگــی 

انسانی را روایت کند که 

نیامده از دنیا می رود؟

 اعمال انسانی
از دیگر کتاب هــای » هان کانگ« مــی توان به 

» اعمال انسانی « اشــاره کرد که کمی با کتاب 

های دیگــرش متفاوت اســت .درونمایه کتاب 

» اعمــال انســانی« بیشــتر اعتراض اســت و به 

نوعی طغیان علیــه نامهربانی‌هــای اجتماعی 

اســت.در این کتــاب » هان کانــگ« نــه تنها از 

لطافت خاص خودش در نوشتن فاصله گرفته 

که به نوعی خشــونت را هم چاشــنی کارش در 

داستان می کند.

او به مثابه یک قهرمان متعهد وارد عمل شده و 

می خواهد رسالتش در نوشتن را در این کتاب 

به انجــام برســاند، حتی اگــر به قیمــت فاصله 

گرفتن از ادبیات و نزدیک شــدن بــه یک نثر نه 

چندان شــاعرانه و تقریبا خشــن برایــش تمام 

شود:»به خاطر داشــته باشــید تنها سوالی که 

برای ما باقی می ماند، این اســت که انسانیت 

چیســت ؟ آن روز فــواره آب نمــا خشــک بــود.

ســربازهای اســلحه به دوش اجســاد تــازه ای 

را به ســمت دیوار هل مــی دادند.درحالی که 

سرهایشان روی زمین کشیده می شد ،بعضی 

از سربازها طوری رفتار می کردند که تاثیر این 

اعمال را بیشتر نشان دهند....«

از دیگــر آثــار این نویســنده کــره ای مــی توان 

به کتاب هــای »آتــش ســمندر« و » درس های 

یونانی« اشاره کرد.


